
90

۱۴
۰۳

ن 
ستا

 زم
ز و

ایی
۱ \ پ

۹ 
اره

شم
ان\ 

زگ
هرم

ی 
نگ

ره
ه ف

نام
ش 

وه
پژ

شناخت تنوع پوشش زنان در نواحی ساحلی استان هرمزگان

مريم شاه حسيني*

چكيده
اين مقاله به پوشاک زنان نواحي ساحلي استان هرمزگان توجه دارد. در پاسخ به اين 
سؤال که پوشاک زنان اين خطه از کشور متأثر از چه عواملي بوده است، اين فرضيه مطرح 
مي  شود که نوع پوشش آنها از شرايط آب و هوايي، دين، فرهنگ، آداب و رسوم محلي و 

در برهه ای از تاريخ همچون دورۀ پهلوی، از سياست گذاری دولت ها تأثير پذيرفته است.
اين پژوهش با روش توصيفي و با بهره گيری از منابع کتابخانه ای و تحقيقات ميداني 
انجام شده است. شناخت پوشش  های مختلف زنان در اين نواحي، اطلاعات مفيد و ارزنده ای 
را دربارۀ جنبه های مختلف نشان مي  دهد که انواع دوخت ها، رنگ ها، طرح ها و پارچه ها، 
سلايق مختلف، تأثيرپذيری و تقليد از پوشاک مردم در نواحي مجاور، منحصر شدن لباسي 

خاص به گروه يا قشری اجتماعي و تغيير و تکامل انواع لباس ها از آن جمله است.
واژگان كليدي: عناصر پوشاک بندری، هرمزگان، زنان، نواحي ساحلي.
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1ـ مقدمه
پوشش و لباس، يکي از مظاهر برجستۀ حيات فرهنگي ايران است که با فرهنگ و 
دين حاکم بر آن پيوندی عميق دارد. پوشاک در لغت يعني پوشيدني و لباس و جامه، و 
پوشيدن يعني در بر کردن، نهفتن، پنهان کردن و چيزی را در پرده نگه داشتن )اجتهادی، 

.)۲۷9 :۱۳۸۲
به طور کلي، نوع، رنگ و جنس لباس و مدل های مختلف دوخت آن، ذهنيت نسبتااً 
جامعي را از خصوصيات مردم نواحي و مناطق مختلف نشان مي  دهد. هر يک از اجزای 
پوشش به گونه ای نمادين، مفهوم يا مفاهيمي  را دربارۀ جنبه های مذهبي، صنفي، شأن و 
منزلت اجتماعي و اقتصادی و سياسي القاء مي  کند. پوشاک مردم نواحي مختلف همواره 
متأثر از موقعيت اقليمي  و جغرافيايي، شرايط زيستي و مهم تر از همه جنبه های اعتقادی 
و ديني بوده است. يکي از ديداری ترين و در عين حال زنده ترين نمونه های حيات فرهنگي 
سعي  پژوهش  اين  در  است.  بندری  زنان  محلي  پوشاک  ايران،  جنوب  ساحلي  نواحي 
و  بندری  زنان  استان هرمزگان)۱(، پوشش  زنان  پوشاک  تنوع  بيان علل  شده است ضمن 

عناصر آن و نيز هنرهای دستي رايج در دوخت آنها شناسانده شود. 
تأليف  ايران  زنان جنوب  پوشش  دربارۀ  مقاله  دو  گفت  بايد  تحقيق،  پيشينۀ  نظر  از 
شده است. يکي از آنها مقاله  ای با عنوان »بررسي پوشاک زنان ميناب از نظر مردم شناختي« 
است که در آن، نويسندگان سعي داشتند با به کار بردن نظريه هايي از مکتب کارکردگرايان، 
پوشاک زنان ميناب و تأثير عوامل فرهنگي، اجتماعي، محيطي و اقليمي  را بـر آن بررسي 
و تحليل کنند. مقالۀ ديگر، »مطالعۀ فرهنگي و جامعه شناختي پوشاک سنتي زنان کنارۀ 
دريای جنوب ايران )بوشهر، هرمزگان و خوزستان(« است. نويسنده در اين مقاله سعي 
کرده است جايگـاه چهـار عامـل جغرافيـا، فرهنـگ، ديـن و شـغل را در پديدار شدن 
انواع اين پوشاک مطالعه کند و تأثير آنها را بر الگوهای ساختاری و تزئينات بصری پوشاک 

نشان دهد.
البته در لابه لای مطالب برخي منابع به ويژه در آثاری که بنادر و جزاير جنوبي را از 
جنبه های مختلف بررسي کرده اند، بخش هايي به پوشاک محلي مردان و زنان اين خطه 
اختصاص يافته است که منبع خوبي برای مقالۀ حاضر به شمار مي  رود. همچنين برخي 
جنوبي  نواحي  در  زنان  پوشاک  عناصر  از  يکي  که  ـ  برقع۱  به  نيز  کتاب ها  و  مقالات  از 
تاريخي  سير  مي  شود:  اشاره  آنها  از  برخي  به  نمونه  برای  که  پرداخته اند  ـ  است  ايران 
برقع از باستان تا به امروز برقع پوشان خليج  فارس و دريای عمان تأليف عباس انجم روز، 
»شناخت فرهنگ و نوع پوشش برقع در نواحي حاشيۀ خليج فارس«، »بررسي ويژگي های 
زيبايي شناسي برقع های زنان ساکن حاشيۀ خليج  فارس« و »نگاهي به سير تاريخي سنت 

برقع پوشي در حوزۀ خليج فارس«.
1. Burqe

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

dc
h.

ir
 o

n 
20

25
-0

6-
07

 ]
 

                             2 / 17

https://rdch.ir/article-1-396-en.html


9۲

۱۴
۰۳

ن 
ستا

 زم
ز و

ایی
۱ \ پ

۹ 
اره

شم
ان\ 

زگ
هرم

ی 
نگ

ره
ه ف

نام
ش 

وه
پژ

اهميت  پژوهش حاضر در اين است که اجزای مختلف پوشاک زنان اين خطه شامل 
سرپوش، تن پوش و پاپوش را معرفي کرده است. اکثر منابع موجود دربارۀ موضوع پژوهش، 
جايي  تا  شده  سعي  رو،  اين  از  است؛  اخير  سال  يک صد  يعني  معاصر  دوران  به  مربوط 
که ممکن است، از اطلاعات قديمي  ترين منابع موجود استفاده شود. درنتيجه يافته های 
زماني  مقطع  اين  در  را  منطقه  اين  زنان  پوشاک  به  مربوط  تاريخي  تحولات  پژوهش، 

دربرمي  گيرد.

2ـ تأملی بر علل تنوع پوشاك بندري
تا کنون، تحت  تأثير آب و هوا و  از ديرباز  ايران  پوشاک مردم نواحي ساحلي جنوب 
شرايط جغرافيايي، نوع معيشت، منزلت اجتماعي، اوضاع فرهنگي و اقتصادی، فعاليت های 
امارت نشين های  و  مردم کشورهای هم جوار  با  دريايي  ارتباطات  قومي،  مذهبي، ساختار 

خليج فارس و نيز حضور مهاجران آفريقايي بوده است.
لوييس پلي۱، معاون نمايندگي سياسي مقيم در خليج فارس، دربارۀ آب و هوای نواحي 
جنوبي ايران مي  گويد: »آب و هوای ايران عمومااً مرطوب است که تهيه و توليد پوشاک 
امری حتمي و ضروری است و در اين کشور هرگز کسي را بدون کلاه و دستار نديده ام. 
پوشيدن کلاه در ايران رسمي رايج است و ارزش آن بين ده شيلينگ تا يک پوند است. 
ايلياتي ها، کلاه نمدی مي  پوشند و اعراب ايراني شده، سادات و مشايخ، عمامه ای مقدس 
در دست مي گيرد. شلوار  يا  يا صندلي مي پوشد،  نيز کفش  و هرکس  بر سر مي گذارند 
از پوشيدنش اجتناب  اما در روستاها به گونه ای خردمندانه  در شهرها پوشيده مي شود، 

مي کنند؛ چون برايشان دست و پا گير است.« )زنگنه، ۱۳۷۷: ۱۴9(.
پوشاک ساحل نشينان جنوب ايران که به پوشاک بندری مشهور است، معمولااً بسيار 
نمناک  و  گرم  هوای  و  آب  و  زيست  با محيط  رنگ،  و  لحاظ جنس  از  و  و سبک  ساده 
لباس های  از  به دليل گرمای هوا و رطوبت آن،  نواحي ساحلي  منطقه سازگار است. در 
نازک استفاده مي  شود و در نواحي کوهستاني که آب و هوای خنک و نيمه سرد دارد، از 
پوشاک نسبتااً ضخيم با شلوارهای پاچه تنگ و در نواحي دشت، از شلوارهای گشاد استفاده 
گرمي  واقع،  در   .)۱۳۸۸/۸/۲۵ هرمزگاني،  پژوهشگر  و  نويسنده  رضايي،  علي  با  )مصاحبه  مي شود 
فوق العادۀ هوا ـ که در فصل تابستان در سايه به پنجاه و دو درجه و در زير نور آفتاب به 
شصت و پنج درجۀ سانتي گراد مي رسد ـ عاملي مهم در نوع پوشش اهالي اين منطقه به 
شمار مي  رود؛ چون هوای خليج فارس در نهُ ماه از سال بسيار گرم و مرطوب است. لباس 
اکثر طبقۀ سوم)۲(، شامل پيراهن عربي بلند و جليقۀ زيبايي است که آن را از مخمل يا 
پارچۀ لطيفي مي دوزند و با قيطان های رنگين تزيين مي  کنند )رکن زادۀ آدميت، ۱۳۶9: ۱۵۷(.

حوزۀ  مختلف  کشورهای  با  دريايي  ارتباطات  دليل  به  ايران  ساحلي  نواحي  ساکنان 
خليج فارس، بر مردم اين کشورها تأثير زيادی داشته اند و طبعااً از آنها نيز تأثير پذيرفته اند 
برهنه  پا  بلند و عمامه های رنگارنگ،  به: پوشيدن پيراهن  اشاره مي  شود  نمونه  برای  که 
بودن، درست کاری در تجارت و حفظ گفتار و سخن در هر جا و هر حال همانند اعراب، به 
1. Lewis Pelly 
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کار بردن لنگ حمام به جای شلوار ـ که اهالي بندر به آن لنگوته)۳( مي گويند ـ همچون 
هندی ها و آفريقايي ها و نخوردن ماهي در روز شنبه به تقليد از يهوديان )مصاحبه با علي 

رضايي، نويسنده و پژوهشگر هرمزگاني، ۱۳۸۸/۸/۲۵(.
بازار  بازاری برپا مي شود که از يک سو به  در مرکز شهر ميناب، هر هفته پنجشنبه 
سرپوشيدۀ ميناب و از سوی ديگر به ميدان اصلي شهر متصل است. در اين بازار که محل 
عرضۀ توليدات و صنايع دستي و محصولات سنتي و خانگي است، انواع پوشاک سنتي با 
طرح ها و رنگ های مختلف و مواد غذايي متنوع برای فروش عرضه مي شود )زنده دل، ۱۳۷۷: 
۱۱۸( و به دليل اهميت اين بازار، نمونه ای از آن در موزۀ مردم شناسي بندرعباس داير است

3ـ پوشاك محلی بانوان بندري
به آن  با کاری که  و متناسب  دارند  ثروتي که  به  توجه  با  ايران  بندری جنوب  زنان 
مشغو  ل  اند، لباس های متفاوتي بر تن مي کنند. رنگ لباس زنان بندری معمولااً روشن و 
شاد است و کمتر از رنگ های تيره استفاده مي شود. نوعروسان و دختران جوان، لباس های 
شاد و روشن با تزيينات زيبا بر تن مي کنند و زنان کهنسال، لباس هايي تيره و مشکي 
مي پوشند که معمولااً ساده و بدون تزيين است. مذهب از مهم ترين عواملي است که بر 
نوع پوشش زنان اين نواحي تأثير مي  گذارد و علاوه بر اين، گرمای هوا و نمناکي آن سبب 

شده است تا زنان از لباس های سبک، خنک و پوشيده استفاده کنند.
با رشد تمدن و گسترش مدارس و دانشگاه ها، زنان و دختران به جای پوشش سنتي از 
پوشش رسمي استقبال کردند و همين امر به کاهش دوخت و توليد لباس منجر شد؛ به 
طوری که استفاده از آن تنها به جشن ها و آداب و رسوم محدود شد. به طور کلي، لباس 
زنان نواحي جنوب ايران به يک شکل بود و نوع تزيينات آن نيز با توجه به سليقه های 

مختلف متفاوت بود که البته در برخي نواحي، تغييرات ظاهری داشت.
پوشاک زنان بندری از هفت يا هشت تکه لباس تشکيل مي  شود که در اکثر نواحي 
پيراهن،  ليسي۲، جلبيل۳، چادر،  يا لچک۱، روسری،  ايران شامل کلاهک، سربند  جنوب 
شلوار، کفش و نقاب است )ضياءپور، ۱۳۴۶: ۱۵9؛ غفاری، ۱۳۸0: ۷۲(. از اين رو، پوشش بانوان 
بندری به سه دستۀ سرپوش، تن پوش و پاپوش تقسيم مي  شود که در ادامه به اجزای هر 

يک از آنها اشاره مي  شود.
3ـ1ـ انواع سرپوش زنان بندري

سرپوش زنان ايراني در قرون چهارم تا دهم هجری قمری شامل عرقچين)۴(، چهارقد)۵(، 
لچک، نوار و نوعي روسری توری يا پارچه ای به شکل مخصوص همانند مقنعه های امروزی 
است )آقاحسين شيرازی، ۱۳۸۲: ۱۶۴(. در دورۀ صفويه، روسری زنان شبيه پارچه ای بود که 
زنان بغدادی بر سر داشتند. روسری ها به رنگ های مختلف بود و دنبالۀ آن از عقب تا روی 
زمين ادامه مي  يافت )همان: ۱۷۸(. زنان ايراني در اوايل قاجاريه، پارچه ای از شال کشميری 
1. Lachak
2. lessi
5. Jelbil
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را با مهارت تمام بر سر مي  پيچيدند که مزينّ به مرواريد و جواهرات گوناگون بود و به آن 
دستار مي گفتند )آقاحسين شيرازی، ۱۳۸۲: ۲0۳(. زنان بندری، پارچه های شيله۱ بند شوز، بند 

زرد، بند سفيد و کامليت را برای روسری انتخاب مي کنند )نوربخش، ۱۳۵9: ۲0۴(.
انواع سرپوش زنان بندری عبارتند از: کلاهک، سربند، لچک، دستار، جِلبيل، مِلفع۲، 

دستار، روسری، مقنعه، ليسي، چادر، شيله، برقع يا بتوله۳ )معتمدی، ۱۳۸0: ۲۴۳(.
ـ كلاهك، سربند یا لچك

کلاهک، سربند يا لچک، در اصل پارچه ای مربع شکل يا سه گوش آستردار به رنگ های 
مختلف است که از دو نوع پارچۀ شيله و گِروکي۴ و اطلس زرد و سرخ دوخته مي شود. 
پارچۀ  و  لچک  زيرين  قسمت  است،  قيمتي   ارزان  پارچه های  که  گروکي  و  شيله  پارچۀ 
اطلس زرد گلدار و پارچه های گران قيمت، سطح بيروني يا بدنۀ لچک را کامل مي کند. 
قسمت بيروني لچک دارای طرح ها و رنگ های مختلف و قسمت دروني و آستر آن ساده 
است. در گذشته، اطلس سرخ گل دار در اطراف اطلس زرد بر روی لچک دوخته مي شد 
)افشار، ۱۳۷۸: ۳۵۵-۳۵۴؛ غفاری، ۱۳۸0: ۷۲؛ معتمدی، ۱۳۸0: ۲۴۴-۲۴۳(. به اين ترتيب، هر لچک 
از دو تکه تشکيل شده است: بنُُکي که قسمت پشت سر لچک است و به هنگام رفتن به 
عروسي تزيين مي  شود، و قسمت داخلي لچک که با سر در تماس است و برای جلوگيری 

از ليز خوردن جلبيل يا دستار، آن را بر وسط سر قرار مي  دهند )سعيدی، ۱۳۸۶: ۳۱۶(.
زنان معمولااً هر دو گوشۀ لچک را بر روی هم مي اندازند تا به صورت مثلث شود. سپس 
آن را طوری روی سر مي  اندازند که طرف زاويۀ قائمه در پشت و دو زاويۀ حاده در طرفين 
واقع شود و به اين ترتيب، بخش کمي از پيشاني تا روی سر و موی سر تا لالۀ گوش و 

پشت را به صورت هلالي  شکل در برگيرد )خزائلي، ۱۳۸0: ۵۸ و ۸۱؛ غيبي، ۱۳۸۴: ۶۳۶(.
دو طرف لچک را با پارچه يا کش های ضخيم يا بندهای قيطان مي دوزند تا وقتي لچک 
را روی سر مي گذارند، آن پارچه يا کش در زير گلو قرار گيرد و به اين طريق، لچک بر 
روی سر محکم شود. در مواردی نيز زيوری گرد و کوچک را بر انتهای قيطان ها يا کش  ها 
مي آويزند و حاشيۀ جلوی آن را زری دوزی، نواردوزی يا با سکه های مختلف تزيين مي کنند 

)افشار، ۱۳۷۸: ۳۵۴-۳۵۵؛ سعيدی، ۱۳۸۶: ۳۱۶؛ غفاری، ۱۳۸0: ۲۷؛ معتمدی، ۱۳۸0: ۲۴۳-۲۴۴(.
و  بازاری، کم هزينه و ساده  نوع  بود.  بازاری و سفارشي  به دو صورت  دوخت لچک 
زری  از:  است  عبارت  آن  تزيينات  و  بود  درآمد  و مخصوص طبقات کم  زيورآلات  بدون 
غولي و زری ده قالب يا زری گل پسته ای که به ترتيب و با سليقۀ خاصي بر روی لبۀ آن 
مي دوختند. برای دوخت لچک سفارشي نيز از پارچه های گران قيمت، زيورآلات، پولک، 
گلابتون، اشرفي، غازی، مرواريد، ياقوت، فيروزه و طلا استفاده مي کردند )سعيدی، ۱۳۸۶: 

۳۱۶؛ معتمدی، ۱۳۸0: ۲۴۳(.
زنان طبقۀ اشراف، در زينت دادن به لچک تکلف بسيار مي کنند که شامل کشيده دوزی 
1. She-la
2. Melfa
3. Batule
4. Geroeki
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ـ نوعي قلاب دوزی روی گلابتون يا ابريشم که به گلابتون آن کشيده مي گويند ـ گلابتون-
دوزی و جواهردوزی است و بر بالای سر آغوج مي  اندازند يا بر سر مي  نهند )خزائلي، ۱۳۸0: 
۵۸ و ۶۱؛ غيبي، ۱۳۸۴: ۶۳۶(. هنوز در برخي روستاها، زنان و کودکان به هنگام خروج از 

گرمابه از لچک استفاده مي  کنند )شهشهاني، ۱۳۷۴: ۱۷؛ غيبي، ۳۸۴: ۶۳۶(.
ـ روسري، جلبيل یا ملفع

زنان بندری، سرشان را با پارچه ای توری و مستطيل شکل به رنگ های مشکي و بنفش 
مي  پوشانند. اندازۀ تقريبي اين سرپوش، صد و پنجاه در هشتاد سانتي متر است که گل های 
زرکوب دارد و به آن جلبيل )جِلويل( يا ليسي يا ملفع مي  گويند. کناره های اين روسری 
بر روی  با سنجاق مي بندند که معمولااً  را  به زير گلو مي  آيد و آن  تا  بناگوش  از حوالي 
لچک يا بدون لچک بر سر مي گذارند و به دور گردن و شانه مي پيچند )افشار، ۱۳۷۸: ۳۵۵؛ 
خزائلي، ۱۳۸0: ۷۸؛ غفاری، ۱۳۸0: ۷۲؛ معتمدی، ۱۳۸0: ۲۴۴(. کناره های دو پهنا و يک درازای 
بالای جلبيل را با حاشيۀ زرين مي  دوزند و گاهي با سکه هايي تزئين مي کنند )افشار، ۱۳۷۸: 
۳۵۵؛ غفاری، ۱۳۸0: ۷۲(. اين روسری شامل ريشه دار يا بي ريشه، گلابتون دوزی، زری دوزی 
و خوس دوزی )خوص( است و بر روی آن، انواع طرح های گل اشرفي، کله قندی و تلَي 
غولي ديده مي شود و در زبان محلي به آن ليسي يا ليسو۱ هم مي گويند )بلوکباشي، ۱۳۸0: 

۵۳؛ معتمدی، ۱۳۸0: ۲۴۴(.
مي کنند  سر  چادری  آن  روی  و  مي پوشانند  جلبيل  با  را  سرشان  نيز  قشمي  زنان 
)نوربخش، ۱۳۶9: ۴۳۵(. روسری زنان کيش نيز از پارچۀ کتان يا وال مشکي ساخته شده است 
که ملفع نام دارد )افشار، ۱۳۷0: ۲۸۷(. زنان بومي  استان هرمزگان معمولااً روسری ديگری 
به نام اورني۲ دارند که آن را در جشن ها و عروسي ها بر سر مي  کنند و جنس آن، از تور 
يا پارچه های حريری به رنگ های مختلف است و آن را زری دوزی مي  کنند و با گلابتون، 

خوس و سکه ها زينت مي  دهند )سعيدی، ۱۳۸۶: ۳۱9(.
ـ دستار

در لغت نامۀ دهخدا، عمامه واژه ای عربي است و معادل فارسي آن دستار است. دستار، 
پارچه ای است دراز که به دور سر مي  پيچند.

دستار نوعي سرپوش است که از پارچه های نسبتااً گرانقيمت بافته مي شود و معمولااً لبۀ 
پايين آن، زری دوزی، سکه دوزی و گلابتون دوزی شده است )معتمدی، ۱۳۸0: ۲۴۴(. دستارها 

معمولااً شرابه دار يا ريشه دار و گاهي بي شرابه اند )بلوکباشي، ۱۳۸0: ۵۳(.

ـ چادر
چادر واژه ای سانسکريتي است و مختص دين اسلام نيست، بلکه ايرانيان از ديرباز و 
در زمان هخامنشيان آن را بر سر مي کردند و همواره جنبۀ زينتي داشت يا برای پوشاندن 

1. Lesso
2. Orni
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خود از چشم نامحرمان استفاده مي  شد )پوربهمن، ۱۳۸۶: ۱۵0؛ متين، ۱۳۸۳: 9۸(. زنان بندری، 
چادری مستطيل شکل و گاه نيم گرد از جنس توری روشن و گلدار يا تيره و زيوردار بر سر 
مي  کنند که در دوخت آن از پارچه های وِيل۱، شيله، کُدَری و پارچه های گرانقيمتي مانند 
حرير و ابريشم استفاده مي شود )ضياءپور، ۱۳۴۶: ۱۶۳ و ۱۶۵؛ معتمدی، ۱۳۸0: ۲۴۴(. چادر انواع 
مختلفي دارد که شامل چادر کول زن، چادر کمربسته، چادر فوته زن، چادر سرحد ـ که 
در نقاط ديگر ايران رايج است ـ و چادر نيم بالا است )سعيدی، ۱۳۸۶: ۳۲0؛ معتمدی، ۱۳۸0: 

.)۲۴۴
در رودان، سرپوش زنان به گونه ای است که نيازی به چادر ديده نمي  شود؛ به همين 
دليل، چادر را فقط به هنگام بيرون رفتن از منزل يا برای سفر بر سر مي کنند )معتمدی، 
۱۳۸0: ۲۴۴(. زنان بستکي نيز چادری مشکي به شکل عبا بر سر مي  نهند که کناره های آن 
با نوار زرد و خاکستری پوشانده شده است و در دو گوشۀ پايين جلوی آن، توپوزه هايي از 
رنگ نوار آويخته مي شود )موحد، ۱۳۸۴: ۱۴۲(. زنان بومي جزيرۀ کيش هم چادری از پارچۀ 
آنها گاهي چادر را جمع مي  کنند و روی سر خود  يا وال مشکي بر سر مي کنند.  کتان 
مي  گذارند تا کوزه، اشيای سنگين يا چيزی را بر سر حمل کنند )افشار، ۱۳۷0: ۲۸۷؛ ضياءپور، 
۱۳۴۶: ۱۶۵(. در جزاير کيش و قشم، شيله همان چادر است )افشار، ۱۳۷0: ۲۸۷؛ بلوکباشي، 

.)۵۳ :۱۳۸0

ـ شيله
شيله، روسری نازک و سياهي است که برقع پوشان عرب زبان در دو ساحل شمالي و 
جنوبي خليج فارس، آن را به عنوان تنها سر انداز مي پوشيدند و استفاده از آن تا به امروز 
هم رايج است. شيله يعني نيلي رنگ و آلوده به نيل که شفاف و درخشان جلوه مي کند 
)انجم روز، ۱۳۷۱: ۲۳ و ۱۳۳(. در جزاير کيش و قشم نيز شيله همان چادر است )افشار، ۱۳۷0: 

۲۸۷؛ بلوکباشي، ۱۳۸0: ۵۳(.

ـ برقع یا بتوله
در فرهنگ دهخدا از برقع به معنای پوشش، حجاب، روبنده و روبند زنان عرب و فارس 
ياد شده است. واژۀ بتَوله در زبان عربي به معنای بتَُل است؛ يعني قطع کننده، بريده شده و 
جدا شده و نيز به مفهوم چيزی است که ماهيت اصلي را از ميان بردارد، يا پرده ای است که 
مانع ديد واقعي مي  شود )افشار، ۱۳۷۸: ۳۵۷(. برقع، واژه ای عربي است که به صورت البرقع 
مي  آيد و جمع آن البراقع است و در لغت عربي، »ما تستُر به المْرأۀُ وَجْهَهَا« آمده است؛ 

يعني زنان روی خود را با آن مي پوشانند )انجم روز، ۱۳۷۱: ۲۱(.
برقع، روبند يا نقابي است که آن را بتَوله و برُکَه۲ نيز مي  نامند و شکل های مختلفي 
دارد. به طور کلي، زنان بنادر و جزاير خليج فارس و حتي دريای عمان، برای پوشاندن 
چهرۀ خود از مردان نامحرم و برای محافظت از چهرۀ خود در برابر نور شديد آفتاب از 

1. Vail 
2. Burke 
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برقع استفاده مي  کنند )افشار، ۱۳۷۸: ۳۵۷؛ بلوکباشي، ۱۳۸0: ۵۳؛ متين، ۱۳۸۳: 9۶ و ۱0۱ و ۱0۷(.
به نظر مي  رسد دربارۀ خاستگاه زماني و مکاني برقع و اينکه پوششي ايراني است يا 
از کشورهای همسايه وارده شده يا پيش از اسلام بوده يا پس از اسلام رواج يافته است، 
انجام نشده است. مردم روستای سيکويي ـ که در ۴۵ کيلومتری منطقۀ  تحقيق جامعي 
بياباني سيريک و در ۱۲0 کيلومتری ميناب واقع شده است ـ معتقدند نخستين جايي که 
در آن از برقع استفاده مي  شود، از آن آنهاست. سپس اين پوشش و حجاب از اين روستا به 

ساير مناطق جنوبي ايران گسترش يافته است )حسيني، ۱۳۸۸: ۱۱۲-۱۱۳(.
نواحي  زنان  ايران،  به جنوب  انگليسي ها  و  پرتغالي ها  مسلم است که در دورۀ حملۀ 
جنوبي ايران به ويژه سرزمين هرمزگان و جزاير حاشيۀ آن علاوه بر حفظ حجاب و استفاده 
از برقع، هم دوش با مردان به تقابل با مهاجمان و استعمارگران مي  پرداختند و به مردان 
خود در مبارزه عليه ظلم و ستم اشغالگران کمک مي  کردند )حسيني، ۱۳۸۸: ۱۱۳(. به طور 
برخي معتقدند  نظريه های مختلفي مطرح است.  برقع  پيدايش  اصلي  کلي، دربارۀ منشأ 
نخستين محلي که برقع در آن ديده شد، يونان بود و از آنجا به اسپانيا، سپس به بيابان 
طوارق و بربر، کرانه های عربستان و سرانجام به کرانه های شمالي دريای پارس از جمله 

استان هرمزگان راه يافت )افشار، ۱۳۷۸: ۳۵۷؛ انجم روز، ۱۳۷۱: ۶۷-۶۸(.
بانوان فنيقي نيز چهرۀ خود را با حجابي به رنگ قرمز مي  پوشاندند. زنان بلوچ ساکن 
کرانه های عمان هم از برقع قرمزرنگ استفاده مي  کنند. برخي بر اين باورند که راهزنان 
کرانه های جنوبي خليج فارس به ويژه جنوب شرقي و دريای عمان، از برقع برای دزدی و 
راهزني استفاده مي  کردند و رفته رفته استفاده از آن را در کرانه های شمالي دريای پارس 
رواج دادند. برخي ديگر معتقدند که استفاده از برقع در جزاير و نواحي ساحلي خليج فارس 
توسط پرتغالي  ها رونق يافت. آنها برقع را بر صورت خود مي  زدند تا از خود در برابر آفتاب 

گرم و سوزان منطقه محافظت کنند )افشار، ۱۳۷۸: ۳۵9(.
در اسپانيا در دورۀ پيش از اسلام، زنان از برقع استفاده مي  کردند و گروهي به مبرقعين 
)نقاب افکنان( شهرت داشتند. گروهي نيز بر اين باورند که اسماعيليان نخستين کساني 
استفاده  به عنوان نوعي روش مبارزاتي و سياسي  از آن  و  نقاب  زدند  ايران  بودند که در 
کردند. اين گونه نقاب به مردان جنگجو و شبرو اختصاص داشت )افشار، ۱۳۷۸: ۳۵9؛ انجم روز، 

.)۶۷ :۱۳۷۱
هر قوم و قبيله ای در جنوب ايران، شکل به خصوصي از برقع را برگزيدند و از آن برای 
پوشش زنان خود استفاده کردند. بيننده ای که با محيط آشنايي داشته  باشد با ديدن نوع 
برقعي که يک زن پوشيده است، مي  تواند دريابد که او به کدام ايل و تبار وابسته است. فرم و 
شکل هر برقع، پايگاه اجتماعي زنان و دختران را در ميان قوم و طايفۀ خود نشان مي   دهد 
و مشخص مي  کند فردی که برقع پوشيده است، زني متأهل است يا بيوه، يا دختری دم 

بخت و ازدواج نکرده )انجم روز، ۱۳۷۱: ۲۷؛ حسيني، ۱۳۸۸: ۱۱۳(.
در آبادی های سيريک و ميناب تفسير برقع به اين شرح است: برقع زنان متأهل به طور 
کامل قرمز رنگ است. نخ های به کار رفته در آن نيز قرمز رنگ است و به اصطلاح محلي، 
»پردوزی قرمز« شده است. در برقع زنان بيوۀ »زنوزم«، از نخ قرمز کمتر استفاده مي  شود 
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و نخ سياه بيشتر نمود دارد تا نشان دهد که صاحبان آن هميشه عزادارند. اين نوع برقع ها 
به اصطلاح محلي »کم دوز« است؛ يعني نخ قرمز کمتر در آن به کار رفته است. دور تا 
دور برقع زنان بيوه را با نخ قرمز مي  دوزند و درون آن را با نخ سياه پردوزی مي  کنند. برقع 
دختران جوان و مجرد نيز دو نوع متفاوت دارد: برقعي که با نخ دوزی سياه رنگ به اصطلاح 
»پردوزی« شده است و کاملااً به رنگ سياه ديده مي  شود و برقعي که دور چشم های آن 
به رنگ سياه و بقيۀ قسمت ها به رنگ قرمز نخ دوزی شده است. تنها تفاوت اين برقع ها با 
برقع زنان بيوه در اين است که خط سياهي را با نخ سياه به شکل مستطيلي در وسط برقع 
دختران جوان قرار مي دهند و اين امر بيانگر اين است که استفاده کننده از اين نوع برقع، 
هنوز ازدواج نکرده و مجرد است. برقع زنان مطلقه نيز همچون برقع زنان متأهل است و 
اهالي محل از نوع پوشش اين زنان متوجه جايگاه اجتماعي شان مي  شوند. زنان مطلقه در 
پوشش خود، از لباس هايي استفاده مي  کنند که از رنگ مات و تيره است و از پوشيدن 

لباس هايي به رنگ روشن و شاد و گلدار خودداری مي  کنند )حسيني، ۱۳۸۸: ۱۲0 و ۱۱9(
به مرور زمان، برقع  ها از لحاظ برش به چند دسته طبقه بندی شد: برقع بانوان بحريني، 
برقع  عربي،  متحدۀ  امارات  عرب  بانوان  برقع  داشت.  يکساني  که شکل  کويتي  و  قطری 
باديه نشينان عمان و برقع سواحل باطنۀ عمان و مسقط که به برقع بانوان عرب امارات 
متحدۀ عربي شباهت زيادی داشت. برقع بانوان بلوچ ساکن در کرانه های دريای عمان و 
برقع روستاييان بندرعباس در  بانوان بندرعباس،  برقع  شهرستان جاسک به رنگ سرخ، 
کشار و کلات و ... . برقع بانوان گاوبندی )به جز مرکز گاوبندی، بوچير، بهده و کناردان 
که نوک بلندی دارد و زشت ترين برقعي است که به زنگ قرمز ديده مي  شود(، برقع بانوان 
بنادر شيب کوه، توابع بندرلنگه و جزاير کيش، هندرابي و لاوان )انجم روز، ۱۳۷۱: ص۷۸ و ۷۷؛ 

افشار، ۱۳۷۸: ۳۶0(.
جنس برقع، از پارچۀ مشکي و گاه چرمي ظريف است که به صورت نيم دايره و به اندازۀ 
پهنای صورت درست مي شود. در بالا و در دو طرف گوشه های برقع، قيطان هايي وجود 
دارد که با بستن آنها در پشت سر، نقاب بر چهره محکم مي شود )افشار، ۱۳۷۸: ۳۶۱ و ۳۶0(. 
برقع انواع مختلفي دارد: بعضي از برقع ها پهن و بزرگ است و تمام صورت را مي پوشاند و 
در آن، تنها دو سوراخ در نظر گرفته مي  شود که در مقابل چشم  ها قرار دارد. بقيۀ برقع ها 
نيز نازک و قيطاني است و تنها بخشي از چشم ها و ابروها را مي  پوشاند )نوربخش، ۱۳۶9: 
۴۳۵(. در لهجۀ بستکي و در بخش هايي از لارستان، بتوله و برقع را بتيله۱ مي نامند )انجم روز، 
۱۳۷۱: ۱۳۳(. زنان روداني از برقع استفاده نمي کردند و به جای آن نوعي روبند بر صورت 
از پوشش  های سنتي زنان بومي  بتوله،  يا  مي زدند )معتمدی، ۱۳۸0: ۲۴۴(. همچنين برقع 

جزيرۀ کيش و ديگر جزاير خليج فارس به شمار مي  رود )افشار، ۱۳۷0: ۲۸۷(.
بزرگ  ترين نوع برقعي که چهره را مي  پوشاند، همان برقعي است که زنان بندرعباس و 
اعراب بدوی عمان از آن استفاده مي کنند. زيباترين نوع برقع نيز به زنان شيعه مذهب و 
عرب زبان بندرلنگه اختصاص دارد که ظريف، زيبا و چشمگير است. گران  ترين و پرهزينه-

ترين نوع برقع نيز بتولۀ مهاجران بحريني بندرلنگه است که از ايرانيان اصيل و نجيب اين 
شهر به شمار مي  روند. زشت ترين نوع برقع نيز به زنان ساحلي و روستاييان بندرعباس 
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اختصاص دارد که هر ماهرخ و زهره جبيني را به يک شبح تبديل مي  کند )انجم روز، ۱۳۷۱: 
.)۷۸

3ـ2ـ انواع تن پوش زنان بندري
پيراهن زنان نواحي ساحلي جنوب ايران، لباسي ساده و سبک است که از نظر جنس 
و رنگ، با محيط زيست و آب و هوای گرم و نمناک منطقه سازگار است. پيراهن زنان در 
حوالي سيستان، يک تکه و در اطراف بندرلنگه و قشم دو تکه مي شود )مصاحبه با علي رضايي، 

نويسنده و پژوهشگر هرمزگاني، ۱۳۸۸/۸/۲۵(.
زنان بندری برای دوخت زير پيراهني، پيراهن و لباس کندوره۱، از پارچه های رنگي 
دريايي،  حَجيجي،  خليلي،  کوتوني،  پارچۀ  از:  عبارتند  که  مي  کردند  استفاده  مختلفي 
بفِارسي، بوته زری، خشخاشي، بودگَلا، حسن بابايي، شربتي، سوندوس، وايل بوته دار، مَلسَ، 
و  بوته  اطلس  بوته،  تور، کرپ  کِرِپ،  اطلسي، لاسي،  استبرق،  بوته دار،  سَمسي، چيناوی 
بوُرَنگين. همچنين از کنگرۀ دو فتله، کنگرۀ يک فتله، کنگرۀ دو پر، يک فتلۀ ساده، دو فتلۀ 
سرخ، دو فتلۀ سفيد و ساده نيز به صورت نوار برای درز جامه استفاده مي کردند )نوربخش، 
۱۳۵9: ۲0۴ و ۲0۳(. تن پوش زنان بندری نيز عبارت است از:  کندوره، پيراهن معمولي، شلوار 

يا تنبان، دُرّاعه)۶( و انواع مانتو )معتمدی، ۱۳۸0: ۲۴۵(.

ـ پيراهن یا كندوره یا دُرّاعه
اهالي بندر در زبان محلي به پيراهن، کندوره مي گويند. کندوره راحت ترين نوع پوشش 
زنان است که قد آن تا حوالي زانو مي رسد. از جلوی يقه تا نزديک سينه ها چاک دارد و 
لبه هايش حاشيه دوزی و قيطان دوزی شده است که با توجه به طرز دوخت شان گون يا 

دُرّاعه ناميده مي شود )ضياءپور، ۱۳۴۶: ۱۶۱ و ۱۶0(.
آستين کندوره، راسته و فراخ است و يک زيربغلي بزرگ، دامن و آستين را به هم پيوند 
مي  دهد. معمولااً اين زيربغلي را از جنس پارچه های توری مي  دوزند و کناره های آن را با 
نوارهايي به رنگ ديگر تزيين مي  کنند. عرض دامن پيراهن، حدود هشتاد تا نود سانتي متر 
)اواسط جلوی دامن(،  پايين  به  از پهلوهای يقه  برگردان دارد.  است و يقۀ گرد و بدون 
حاشيۀ پهن و رنگي دارد که آن را با نوارهای زری و الوان پر مي  کنند. پيراهن بانوان بندری 
مانند روسری شان، از پارچه های توری با رنگ  های مشکي و بنفش تيره انتخاب مي شود 
و تزيينات رنگ ها به خوبي روی پيراهن يا روسری نمايان است؛ چون دامنه های کهر يا 
خلخال يا سکه های تزييني بر آن ديده مي شود )افشار، ۱۳۷۸: ۳۵۶ و ۳۵۵؛ سعيدی، ۱۳۸۶: ۳۱۷ 

و ۳۱۶؛ ضياءپور، ۱۳۴۶: ۱۶0-۱۶۲؛ غفاری، ۱۳۸0: ۷۳(.
پارچۀ کندوره از جنس ويل، کلم پيچ و کَليبي است. کندوره شامل دو نوع اصلي يعني 
کندورۀ ساده و کندورۀ زينتي است که نام های مختلفي دارد: کندورۀ آستين فراخ، کندورۀ 

کَلوش، کندورۀ تلي غولي و کندورۀ دورچين )سعيدی، ۱۳۸۶: ۳۱۶؛ معتمدی، ۱۳۸0: ۲۴۵(.
زنان بومي جزيرۀ قشم نيز پيراهني راسته و بلند به نام کندوره مي پوشند که زمينۀ 
پيراهن آن بيشتر به رنگ های سرمه ای، زرد و سرخ و همراه با نقش و نگار است)۷(. آنها 
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)بلوکباشي، ۱۳۸0: ۵۳(.  تزيين مي  کنند  رنگين  ابريشمي ِ  قيطان های  و  نوارها  با  را  پيراهن 
زنان اين جزيره معمولااً دو پيراهن را روی هم مي  پوشند )نوربخش، ۱۳۶9: ۴۳۵(. زنان بومي 
جزيرۀ کيش نيز زير پيراهني از جنس چيت يا جُرحِت )ژُرژِت( به رنگ های مختلف بر تن 
مي کنند که بلندی اش به مچ پا مي رسد. پيراهن آنها به صورت گشاد دوخته مي شود و 
در گذشته از پشت، دُمي به نام زيل داشته است که زنان در زير عبا آن را روی دست خود 

مي انداختند )افشار، ۱۳۷0: ۲۸۸ و ۲۸۷(.
در روستای رُويدَر بستک، پيراهن بانوان و آستين های آن به طرز خاصي گشاد است؛ به 
طوری که قطر آنها به هشتاد سانتي متر مي رسد. قسمتي از انتهای آستين ها نيز به شکل 
مثلثي به اندازۀ نيم متر دنباله دارد و دائمااً آويزان است. مشهور است که گشادی آستين 
پيراهن زنان از زمان هارون الرشيد، خليفۀ عباسي، معمول شده است )موحد، ۱۳۸۴: ۱۴۲(. 
برخي از زنان نيز علاوه  بر لباس های سنتي، لباس های ديگری مانند مانتو و دامن بر تن 

مي  کنند )معتمدی، ۱۳۸0: ۲۴۸(.
ـ تنبان یا شلوار

در فرهنگ دهخدا، تنبان به طور عام همان زيرجامه و زير شلوار و به طور خاص تنبان 
چرمي کشتي گيران است و ازِار کوتاه کشتي گيران را توبان گويند.

تنبان يا تنبون نوعي شلوار است که معمولااً روستاييان از آن استفاده مي کنند )سعيدی، 
۱۳۸۶: ۳۱9؛ متين، ۱۳۸۳: 9۷(. شلوار زنان بندری همانند شلوار زنان کرد و ترکمان، شلواری 
گشاد است و دو ساق دمپا تنگ و يک ساق پهن لوزی شکل دارد که از دو رنگ و دو جنس 
پارچه تهيه مي شود. جنس شلوار نيز مرغوب و لطيف است. بخش بالايي شلوار، از جنس 
چيت های گلدار و بخش پاييني يعني ميان ساق و ساق ها، از پارچه های لطيف اطلسي 
و ساتن گلدار و رنگين تهيه مي  شود. کمر شلوار نيز ليفه ای است و دمپای آن به سمت 
داخل چاک دارد و حاشيۀ آن را زری دوزی و نواردوزی مي  کنند که به آن بادِله مي  گويند. 
به اين شلوار، پاتلون نيز مي گويند )افشار، ۱۳۷۸: ۳۵۶؛ بلوکباشي، ۱۳۸0: ۵۳؛ غفاری، ۱۳۸0: ۷۴(.

امروزه رايج شده است، کمتر استفاده مي  کردند و  از شلوارهايي که  در گذشته، زنان 
بيشتر تنباني از جنس پارچه ای نازک به نام کُدَری مي  پوشيدند )سعيدی، ۱۳۸۶: ۳۱9(. شلوار 
زنان بندری عبارت است از: شلوار نيم بادله ای، شلوار بادله ای، شلوار پولکي، شلوار خوسي 
)خوصي(، شلوار گلابتوني، شلوار ودّويي، شلوار حاشيه ای، گروکي )سعيدی، ۱۳۸۶: ۳۱۵ و 

۳۱۴؛ معتمدی، ۱۳۸0: ۲۴۶(.
زنان قشمي برای دوختن شلوار از پارچه های ضخيم استفاده مي کنند و قسمت بالای 
آن را گشاد و پايين آن را به صورت تنگ و چسبان مي دوزند و مچ پا را با نخ های طلايي 
تزيين مي  کنند که جلوۀ خاصي به شلوار مي بخشد )بلوکباشي، ۱۳۸0: ۵۳؛ نوربخش، ۱۳۶9: 

.)۴۳۵
زنان بومي جزيرۀ کيش شلواری به نام صوروال بر تن مي کنند که از پارچۀ کتان يا 
چيت و در رنگ های مختلف دوخته مي شود. معمولااً بين ده تا پانزده سانتي متر از پايين 
شلوار زنان زری دوزی مي شود )افشار، ۱۳۷0: ۲۸۸(. زنان بستکي نيز شلواری مي  پوشند که 
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در ناحيۀ مچ پا باريک و در همين محل نواردوزی شده است )موحد،  ۱۳۸۴: ۱۴۲(.
پوشاک مردم غير بومي و غير جزيره ای به ويژه مردان مهاجر، از لحاظ شکل، رنگ و 
دوخت با پوشاک بوميان جزيره فرق دارد و شبيه پوشاک معمولي و رايج مردم ايران است 

)بلوکباشي، ۱۳۸0: ۵۳(.

3ـ3ـ انواع پاپوش زنان بندري
پاپوش زنان بندری همانند مردان بندری است و حتي اسامي پاپوش مردان و زنان هيچ 
فرقي با هم ندارد، ولي از نظر طرح  و رنگ و نحو ۀ ساخت تفاوت هايي دارند. مردان فقط 
دوخت سُواس۱ را برعهده دارند؛ درحالي که زنان و دختران کارهای مربوط به دوخت و 
دوز، زری دوزی، خوس دوزی، بادله و تلي غولي را برعهده دارند )معتمدی، ۱۳۸0: ۲۴۸(. نکته 
اين است که بانوان بندری از کفش های بانوان بلوچ نيز استفاده مي  کنند )غفاری، ۱۳۸0: ۷۴(. 
پاپوش زنان نواحي جنوبي شامل دمپايي، سواس، صندل، کَپکاپ۲ يا همان قُبقاب، ملکي۳ 

و گيوه، کوش۴ و کفش های امروزی است )معتمدی، ۱۳۸0: ۲۴۵(.
ـ سواس

سواس نوعي پاپوش است که در قديم از آن به جای کفش استفاده مي شد؛ به بيان 
آن  ساخت  برای  پيش۶  و  خرما، سيس۵  درخت  الياف  از  که  محلي  است  نعليني  ديگر، 
استفاده مي  شد. اين پاپوش به صورت هم سطح با کف پا ساخته مي  شد؛ از اين رو، در هر 

طرف آن بندی محکم و زبر مي  گذاشتند تا در پشت پا جای بگيرد )سعيدی، ۱۳۸۶: ۳0۴(.
سواس زنان از سواس مردان راحت  تر بود و شبيه دمپايي ساخته مي شد. اکنون استفاده 
از آن در روستاهای دوردست استفاده مي شود.  از سواس چندان رايج نيست و احتمالااً 
علاوه  بر سواس، پوشيدن کفش های ديگری مانند کوش، نعلين، کپ کاپ، صندل، گيوه 
و ملکي نيز مرسوم است )معتمدی، ۱۳۸0: ۲۴۷ و ۲۴۶(. بانوان بندری در زمان کشاورزی و 

باغداری نيز سواس مي  پوشيدند )سعيدی، ۳0۴:۱۳۸۶(.

ـ صندل
صندل يا ثبات يا دمپايي همانند گيوه است که زنان محلي جزيرۀ کيش آن را به پا 
مي  کنند و معمولااً چند تسمه دارد که در بالای انگشتان شست قرار مي  گيرد )افشار، ۱۳۷۸: 

۳۵۷؛ افشار، ۱۳۷0: ۲۸۸؛ غفاری، ۱۳۸0: ۷۴(.

1. Sovas 
2. Kapkap 
3. Maleki 
4. Kosh
5. Sis  
6. Pish
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ـ كپكاپ
در فرهنگ دهخدا، کپکاپ همان قبقاب، کفش چوبي و نعلين چوبين است. اين پاپوش 
از الياف خرما و تخته ساخته مي شود. در واقع، اين کفش شامل دو قسمت کف و تسمه 
است که در کف آن، نوعي تختۀ رنده شده به کار مي  رود و بسيار زيبا و دارای کنده کاری و 
نقش و نگار است. کپکاپ انواع ميخي و تسمه ای دارد )سعيدی، ۱۳۸۶، ۳۲۱؛ معتمدی، ۱۳۸0: 

.)۲۴۵
کفش بانوان بندرکُنگ، کلکته ای و کفش هندی، و دمپايي شان کُبکاب بود که از چوب 
درست مي شد و بند نداشت و فقط در قسمت پنجه، آهني شبيه ميخ به آن کوبيده بودند 

که انگشت پا به دور آن حلقه مي شد )نوربخش، ۱۳۵9: ۲0۴(.
ـ ملكی و گيوه

در  بيشتر  پاپوش  ها  اين  از  مي بافند.  پشم  و  نخ  از  که  است  پاپوشي  گيوه،  و  ملکي 
شهرهای کرمان، سيرجان، يزد و اصفهان استفاده مي  شود و ديگر کفش ها از کشورهای 
همسايۀ ايران مانند پاکستان، هندوستان و شيخ نشين های عربي وارد مي شود )معتمدی، 

۱۳۸0: ۲۴۵ و ۲۴۷(.

ـ كوش
کوش، پاپوشي جلو بسته و پشت باز و معمولااً از جنس چيت است. اين پاپوش به دو 
صورت ديده مي  شود؛ پاپوش ساخت داخل و ساخت خارج. کوش خارجي، از جنس چرم 
براق سياه و قرمز بود و بيشتر بانوان ثروتمند و اشرافي از آن استفاده مي  کردند )سعيدی، 
۱۳۸۶: ۳۲۲(. امروزه زنان بومي نواحي جنوب ايران از دمپايي های معمولي و وارداتي يا از 

دمپايي های طبي و راحتي استفاده مي کنند )معتمدی، ۱۳۸0: ۲۴۵(.
ـ نعلين

و  هندوستان  ژاپن،  کشورهای  از  بيشتر  و  است  راحت  بسيار  پاپوش  نوعي  نعلين، 
پاکستان به کشور وارد مي   شود )سعيدی، ۱۳۸۶: ۳۲۱(.

3ـ4ـ هنرهاي دستی به كار رفته در پوشش زنان بندري
در اينجا به دليل اهميت تزييناتي که در دوخت پوشاک زنان بندری به کارمي رود، به 

اختصار توضيحاتي در اين باره ارائه مي شود:
ـ هنر خوس دوزي

خوس دوزی يکي از انواع سوزن دوزی است. در اين هنر، لباس های محلي را به کمک 
نوارهای طلايي يا نقره ای باريکِ رنگي به نام خوص يا خوس ـ که از لا به  لای پارچۀ توری 
ريزی گذرانده شده است ـ تزيين مي کنند. همچنين از اين هنر برای تزيين مقنعه، جلبيل 
و دستار استفاده مي  شود )زنده دل، ۱۳۷۷: ۱۱۷؛ معتمدی، ۱۳۸0: ۱۱۷(. در اين هنر، بيشتر به 
نقوش ستارگان شش، هشت يا دوازده پر دانه دانه ای، گوشواره ای و طرح های ديگر توجه 

مي  شود )سعيدی، ۱۳۸۶: ۳۱۳(.
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ـ بادله  دوزي یا تل بافی
هنر بادله دوزی يا تل بافي عبارت است از به هم بافتن چند نوع زری به يکديگر، به 
گونه ای که زری های بزرگ در وسط و زری های کوچک در اطراف آن قرار مي  گيرند و به 
کمک نوارهايي با پهنای پانزده سانتي متری توليد مي شوند که به پارچۀ به دست آمده 
بادله يا بادوله مي گويند و از آن برای لبۀ شلوارهای زنانه استفاده مي کنند )زنده دل، ۱۳۷۷: 

۱۱۷؛ معتمدی، ۱۳۸0: ۱۱۸(.

     ـ هنر حصيربافی
حصيربافي، يکي از رايج ترين هنرهای دستي زنان و دختران جنوب کشور است. مواد 
اين درخت درست  نام پيش مُگ۱ و ضايعات  به  از برگ درخت خرما  بافت حصير،  اوليۀ 
مي  شود که آن را در هنگام چيدن ميوۀ خرما از درخت جدا مي کنند و پس از تبديل آن 
به نوارهای باريک، مدتي آن را در مقابل آفتاب قرار مي دهند تا نرم و انعطاف پذير شود. در 
اين صورت، برای توليد انواع فرآورده های حصيری مناسب است و از آن در بافت مدلي از 

دمپايي يا سواس استفاده مي شود )زنده دل، ۱۳۷۷: ۱۱۷؛ معتمدی، ۱۳۸0: ۱۱۶ و ۱۱۵(.
ـ هنر گلابتون دوزي

هنر گلابتون دوزی نوعي دوزندگي است که در آن از نخ گلابتون استفاده مي  شود و 
جنبۀ تزييني دارد )غيبي، ۱۳۸۴: ۶۳۵(. اين هنر در تزيين شلوار زنانه يا دمپايي زری دوزی، 
پيراهن های زنانه، سرآستين، پيش سينه، دور يقه، لب پردۀ ديوارکوب و وسايل زينتي 
منزل به کار مي  رود. طرح اصلي آن برگرفته از لباس های محلي زنان هند و بنگال است 

)زنده دل، ۱۳۷۷: ۱۱۶؛ معتمدی، ۱۳۸0: ۱۱۷ و ۱۱۶(.
هنرمند گلابتون دوز، پارچه را که معمولااً از جنس کرپ و به رنگ های سبز يا مشکي يا 
زرد و فيروزه ای و نارنجي است، بر مبنای سفارش مشتری مي  برد و ابتدا به کمک کاربن های 
رنگي، نقش درخواستي مشتری را بر روی آن کپي مي  کنند و در مرحلۀ بعد، پارچه  را بر 
روی لبۀ دايره ای چوبي به نام کم۲ قرار مي  دهند و اطراف آن را با تسمه يا زهواری چوبي 
ـ که حالت دايره دارد و قطرش با يک پيچ کم و زياد مي  شود ـ محکم مي کنند و پارچه را 
از اطراف مي کشند تا همانند پوسته ای بر روی سطح دايرۀ چوبي قرار گيرد. سپس هنرمند 
به کمک سوزن های خاصي که دارای نوک برجسته است و در اصطلاح قلاب نام دارد، کار 
گلابتون دوزی را آغاز مي  کند و به کمک قلاب و نخ هايي که روکش فلزی به رنگ نقره ای 
يا طلايي دارد، کار دوخت را انجام مي دهد. در اين هنر، از پولک های پلاستيکي ـ که لعاب 

رنگين دارد ـ استفاده مي شود )زنده دل، ۱۳۷۷: ۱۱۶؛ معتمدی، ۱۳۸0: ۱۱۷(.

1. Pish-Mog
2. Kam 
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ـ هنر سوزن دوزي
دستي  ساخته های  دارد.  رواج  هرمزگان  استان  بشاگرد  بخش  در  سوزن دوزی  هنر 
سوزن دوزان هرمزگان به علت نزديکي اين منطقه به استان سيستان و بلوچستان، تحت 

تأثير سوزن دوزی بلوچي است )زنده دل، ۱۳۷۷: ۱۱۸(.
در اين هنر دستي پس از انتخاب پارچۀ مناسب در قطع و اندازه های موردنظر، طرح 
طرح  در  که  مي  پردازند  فواصلي  کردن  پر  به  و  مي  دوزند  آن  روی  را  سوزن دوزی  کلي 

مشخص شده است )معتمدی، ۱۳۸0: ۱۱۸(.
6ـ4ـ هنر شك بافی

هنر شک بافي با نوعي هاون چوبي که جوغن نام دارد و چند قرقرۀ مخصوص به نام 
قالب و يک بالش کوچک پارچه ای انجام مي  شود. بالش را روی جوغن مي  گذارند و با دست 
مي  بافند. شک به نسبت نياز مصرف دراز است و از شش ميلي متر تا پنج سانتي متر پهنا 
دارد و زری سه فصله، کله قندی، گل اشرفي سادۀ دال دالي، ده قالبه تهيه مي  شود و برای 
تزيين لبۀ آستين، دور يقه، جلوی سينه، دامن، لباس  های زنانه و در اطراف مقنعه و سجادۀ 

نماز از آن استفاده مي  شود )همان: ۱۱۶(.
نتيجه گيري

در يک جمع بندی مي  توان گفت پوشاک پديده ای فرهنگي است و متناسب با شرايط 
آب و هوايي، دين، فرهنگ، آداب و رسوم محلي و برخي سياست گذاری ها، شکل متفاوتي 
و  است  بوده  يکسان  کشور  نقاط  تمامي   در  بانوان  پوشش  اجزای  و  عناصر  داشته است. 
تفاوت های موجود، در اسامي  و نام ها يا ويژگي های ظاهری و تزيينات به کار رفته در آن 
است. با رشد مدرنيته، رواج پوشش سنتي زنان نسبت به گذشته کمرنگ شده و تنها به 

مراسم  خاص، اعياد و جشن های محلي محدود شده است.
به طور کلي، شرايط اقليمي  و آب و هوای گرم و مرطوب استان هرمزگان عامل مهمي  
در شباهت و يک نواختي اجزاء و عناصر مختلف پوشش بانوان آن بوده است. همچنين از 
نظر جغرافيايي، مجاورت با استان سيستان و بلوچستان و ارتباطات دريايي با کشورهای 
حوزۀ خليج فارس و دريای عمان در تأثيرپذيری از فرهنگ مردم بلوچ، اعراب و هنديان 
اهميت  زيادی دارد. برای نمونه، سوزن دوزی که هنر بانوان بلوچ است، در تزيين پوشش 

زنان اين نواحي ديده مي  شود.
نکتۀ مهم اينکه با وجود گرما و رطوبت هوا، اجزای لباس بانوان متنوع و در عين حال 
پوشيده است؛ از اين رو، مي  توان گفت دين عاملي تأثيرگذار بر پوشاک سنتي اين منطقه 
بوده است. انتخاب پارچه های مناسب و خنک و طراحي سنجيدۀ اجزای لباس ها، حجاب 

بانوان را با وجود گرمي  هوا به خوبي حفظ کرده است.
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پژ بندرعباس قرار دارد و دارای سيزده  با مرکزيت  استان هرمزگان در شمال تنگۀ هرموز   -۱

رودان،  جاسک،  ابوموسي،  قشم،  ميناب،  بندرلنگه،  بندرعباس،  از:  عبارتند  که  است  شهرستان 
حاجي آباد، بستک، پارسيان، خمير ، سيريک و بشاگرد. 

-۲
جزء ادارات و کارگران نفت مي  شد که تعدادشان زياد بود )رکن زادۀ آدميت،۱۵۶:۱۳۶9(  

۳- لنگ يا لنگوته که طبقۀ پايين جامعه و کارگران بيشتر از آن استفاده مي کنند، از جنس 
پارچه های کدری و مليواری و جزيره ای است. برخي لنگ ها دارای حاشيه های معروف پنج قلم 
و شش قلم اند. برای نگه داشتن لنگ به دور کمر، از نخي تابيده به نام نيشپول استفاده مي شود 

)سعيدی، ۱۳۸۶: ۳۱9؛ معتمدی، ۱۳۸0: ۲۴۶( 
مي نهند.  بر سر  خانه  در  يا  عمامه  زير  در  که  است  پارچه ای  و  عرقچين، کلاهي سبک  -۴
عرقچين معمولااً سفيد است مثل شب کلاه، اما مردان و حتي زنان ايلات و عشاير انواع رنگين آن 

را تنها يا همراه با دستار بر سر مي گذارند )متين، ۱۳۸۳: ۱0۳(. 
لچک  ترکي  زبان  در  و  چارقب  آن  به  عربي  زبان  در  که  است  فارسي  واژه ای  چهارقد   -۵
از  و  زری دوزی شده  اغلب  که  است  پارچۀ چهارگوشي  و  است  زنان  مي  گويند. چارقد، سرانداز 
جنس ابريشم يا نخ يا تور و شال کشميری است و از زير چانه و گلو با سنجاقي محکم مي شود 

)خزايلي،۵۸:۱۳۸0( 
۶- درّاعه بالاپوشي است نخي يا پشمي که ابتدا بزرگان و اهل علم مي پوشيدند و کم کم افراد 

عادی نيز از آن استفاده مي کردند )متين، ۱۳۸۳: ۱00(. 
در صنعت نساجي قشم، محصولات پنبه ای و پارچه ای از قبيل چادرشب، لنگ و شراع برای  -۷
کشتي ها و پارچه برای قبا و مقنعه و لباس زنانه ـ که به نام گروکي معروف بود ـ توليد مي  شد 

)نوربخش، ۱۳۶9: ۳۶0 و ۳۵9( 

پي  نويس

منابع و مآخذ
اوستا  تهران:  امروز،  تا  آغاز  از  ايران  زنان  پوشاک   ،)۱۳۸۱( ابوالقاسم  شيرازی،  آقاحسين 

فراهاني.
بزرگ  دانشنامۀ  بنياد  تهران:  ج۱،  ايراني،  زن  دايره المعارف   ،)۱۳۸۲( مصطفي  اجتهادی، 

فارسي.
افشار سيستاني، ايرج )۱۳۷0(، جزيرۀ کيش و دريای پارس، تهران: جهان معاصر.

ـــــــــــــــــــ . )۱۳۷۸(، شناخت استان هرمزگان، تهران: هيرمند.
انجم روز، عباس )۱۳۷۱(، سير تاريخي برقع از باستان تا به امروز برقع پوشان خليج فارس 

و دريای عمان، تهران: مؤلف.
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بلوکباشي، علي )۱۳۸0(، جزيرۀ قشم صدف ناشکافتۀ خليج فارس، تهران: دفتر پژوهش های 
فرهنگي.

پوربهمن، فريدون )۱۳۸۶(، پوشاک در ايران باستان، ترجمۀ هاجر ضياء سيکارودی، تهران: 
امي رکبير.

نواحي حاشيۀ خليج  برقع در  نوع پوشش  و  فرهنگ  )۱۳۸۸(، »شناخت  پروين  حسيني، 
فارس«، مجموعه مقالات همايش بين المللي خليج فارس، تهران: بنياد ايرانشناسي.

خزائلي ، عذراء )۱۳۸0(، واژه های پوشش سر در ايران، تهران: ستاوند يزد.
مرکز  تهران:  فارس،  خليج  مقالات  مجموعه   ،)۱۳۶9( محمدحسين  آدميت،  رکن زادۀ 
مطالعات خليج فارس در دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وابسته به وزارت امور خارجه

زنده دل، حسن )۱۳۷۷(، راهنمای جامع ايران گردی استان هرمزگان )۶۲(، ترجمۀ امير حسين 
حکيميان و محمدرضا نجم الدين، تهران: ايران گردان.

زنگنه، حسن )۱۳۷۷(، ميرمهنا و شهر درياها، قم: مؤسسۀ فرهنگي همسايه.
سعيدی، سهراب )۱۳۸۶(، فرهنگ مردم ميناب، تهران: ائلشن.

شهشهاني، سهيلا )۱۳۷۴(، تاريخچۀ پوشش سر در ايران، تهران: مدبر.
غفاری، فاطمه )۱۳۸0(، لباس های محلي بانوان ايران، تهران: گردون سپهر.

غيبي، مهرآسا )۱۳۸۴(، هشت هزار سال تاريخ پوشاک اقوام ايراني، تهران: هيرمند.
روزگار  به  ايران  روستاييان  و  چادرنشينان  و  ايل ها  پوشاک   ،)۱۳۴۶( جليل  ضياءپور، 

شاهنشاهي محمدرضا شاه پهلوی، تهران: وزارت فرهنگ و هنر.
متين، پيمان )۱۳۸۳(، پوشاک ايرانيان، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگي.
معتمدی، عبدالهادی )۱۳۸0(، رودان بهشت جنوب، بندرعباس: چي چي کا.

موحد، جميل )۱۳۸۴(، بستک و خليج فارس، تهران: بال کبوتران.
آفرينش و  تهران:  فرنگي،  به روايت سفرنامه نويسان  ايراني  مهرآبادی، ميترا )۱۳۷9(، زن 

روزگار.
نوربخش، حسين )۱۳۵9(، بندرکنگ شهر دريانوردان و کشتي سازان، بندرعباس: ابن  سينا

ـــــــــــــــ . )۱۳۶9(، جزيرۀ قشم و خليج فارس، تهران: اميرکبير.
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